گذری در اینترنت 

پاسخ کوتاه به کامنت های اینترنتی

در پاسخ به اظهار نظرات درمورد کمونیسم و حزب کمونیست کارگری 

اصغر کریمی 
ستم ملی و "تجزیه طلبی" 

"شمایی که به مرز اعتقادی ندارید و به سادگی برای بخشهای کشور رفراندوم برگزار میکنید٬ چگونه می توانید راه پیشرفت را بیابید؟ ... با این اعتقاداتتان مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که تمام کشور را به رفراندوم خواهید گذارد و کشوری باقی نخواهید گذاشت .چرا که مردم آذربایجان هم دچار ستم های فراوانی هستند پس خواهان رفراندوم هستند و حق شان هم هست. مردم کردستان را هم که خودتان فرمودید حقشان است. مردم بلوچسان هم که در دوره های متمادی تاریخ ایران از گذشته تا کنون همواره در ستم و رنج و سختی بسر می برند پس حق آنان نیز هست. بفرمایید از ایران چه میماند؟" 

سوال من از این منتقد حزب این است که از ایران چه مانده است؟ ایشان از آب و خاک میگوید و من از مردمی که هرنوع حق و حقوقی از آنها سلب شده است. ایشان مثل هر ناسیونالیست دیگری به آب و خاک چسبیده است و هدفش را "تمامیت ارضی" به هر قیمت قرار داده است و حزب کمونیست کارگری رفاه و آزادی و حقوق برابر انسانها٬ رفع هرنوع ستم از جمله ستم ملی٬ رفع هرنوع نابرابری از جمله در تقسیم امکانات جامعه را مبنای فعالیت خود قرار داده است. ایشان میپذیرد که حکومت اندر حکومت در دوره های متمادی به مردم کردستان و آذربایجان و سیستان و بلوچستان ظلم شده است٬ اما حاضر نیست کمی به عمق برود و ریشه این ستمها را جستجو کند و به آن پاسخ بدهد و کمونیست ها این ستم ها از جمله جلوگیری از تکلم مردم به زبان مادریشان و چماق تجزیه طلبی توسط حکومت ها و ناسیونالیست ها و سرکوب و جنایات آنها را میبینند و میگویند هدف برای ما داشتن یک زندگی انسانی است٬ هدف ما این است که مردم مثل انسان زندگی کنند٬ یعنی آزادی و رفاه و برابری داشته باشند. و تنها در چنین جامعه ای است که شکافها و مرزها از میان میرود و انسانها صرفنظر از زبان و رنگ و نژاد مثل انسان با هم زندگی میکنند. دیگر نه خبری از سرکوب میماند و نه تجزیه. کسی که بدوا ستم ملی را نادیده میگیرد و بلافاصله چماق تجزیه طلبی را بلند میکند باید بداند که دارد به حکومت های سرکوبگر مشروعیت میدهد و خود را کنار آنها قرار میدهد و شریک سرکوبگری آنها میکند. اگر مردم یک زندگی انسانی داشته باشند و مورد سرکوب و تحقیر و بیحرمتی و تبعیض قرار نگیرند چه دلیلی دارد بخواهند از بقیه جدا شوند و کشور و دولت مستقل تشکیل دهند؟ و اگر زمانی در جائی از این کره خاکی بخشی از مردم با جدا شدن از یک کشور امکان رها شدن از یک دولت سرکوبگر و ساختن یک زندگی آزاد و انسانی پیدا کردند چه جرمی کرده اند اگر تصمیم به جدائی بگیرند؟ چرا باید بجای پاسخ گوئی به این مساله به این سر راستی و رفع این نابرابری ها٬ مرزها را تقدیس کرد و تحت عنوان وطن پرستی با توپ و تانک به جان مردم افتاد و حمام خون به راه انداخت تا همه را در چهارچوب این وطن! نگه داشت؟ آیا روشن نیست که ناسیونالیست ها از پاسخ صریح طفره میروند؟ روشن نیست اینها مطلقا نه قادرند و نه مایلند این ستمها را از بین ببرند و میان مردم اتحاد و دوستی و یکپارچگی ایجاد کنند؟ 
سیاست حزب کمونیست کارگری در این زمینه خیلی روشن است و برای کسی که ذره ای آزادی و حرمت مردم برایش ارزش داشته باشد قابل دفاع است و برای تحقق آن تلاش میکند. حزب کمونیست کارگری برای رفع کامل ستم ملی و هرنوع تبعیض بر حسب ملیت در قوانین کشور و عملکردهای دولت مبارزه میکند و با هرنوع تقسیم بندی ملی ساکنین کشور و هرنوع تعریف هویت ملی برای مردم قاطعانه مخالف است و خواهان برسمیت شناخته شدن تساوی حقوق همه اعضای جامعه است و مشخصا درمورد کردستان٬ به دلیل سابقه دیرینه ستم ملی و وجود مساله ملی٬ این حق را به مردم میدهد که در یک رفراندم کاملا آزادانه درمورد ماندن یا نماندن در چهارچوب ایران تصمیم بگیرند. حزب ضمن اینکه این حق را برای مردم کردستان به رسمیت میشناسد اما خود مبلغ این است که مردم کردستان در چهارچوب ایران زندگی کنند و حقوق برابر با سایر مردم داشته باشند چون این مسیر را به نفع مردم کردستان و به نفع مردم سراسر ایران میداند و معتقد است که این راه سریعتری برای مردم کردستان و مردم سراسر کشور برای سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جامعه انسانی است. بعلاوه اکثریت قریب به اتفاق مردم کردستان تمایلی به جدائی از ایران ندارند. کارگران کردستان دارند دوش به دوش بقیه کارگران و برای حقوق مشابهی مبارزه میکنند٬ زنان و جوانان کردستان هم همینطور. آنوقت ناسیونالیست ها و وطن پرستان در مقابل این سیاست روشن و انسانی٬ چماق تجزیه طلبی بلند میکنند و گرد و خاک براه می اندازند و مجازات اعدام صادر میکنند تا به اصل موضوع نپردازند. گوئی بخشی از مردم این کشور از زور خوشی و رفاه و آزادی تصمیم به جدائی میگیرند! اگر این دوست عزیز میپذیرد که به این مردم ستم شده است و اگر انسان برای او اساس مساله باشد٬ باید قاعدتا قدم بعدیش توضیح این ستم و پیدا کردن راهی برای رفع آن باشد. 
دفاع از تمامیت ارضی و پروپاگاند علیه تجزیه طلبی همیشه چماق دولتهای حاکم بر ایران و ناسیونالیست ها بوده است و همین چماق و سیاست پشت این چماق مهمترین فاکتور برای انشقاق در میان مردم و مانع بزرگی برای همزیستی در کنار هم بوده است. دولتی که حقوق بدیهی مردم را به رسمیت نمیشناسد٬ فقر و محرومیت و سرکوب را به مردم تحمیل میکند و ناسیونالیستهائی که بجای دفاع از برابری همه مردم٬ ایران ایران میکنند و مردم را به جرم زبان متفاوت تحقیر میکنند و علیه عرب زبان و ترک زبان و غیره مدام سمپاشی میکنند٬ عامل مهمی در دور کردن مردم از یکدیگر و انداختن آنها به دام سیاست های ناسیونالیستی از نوع دیگر و دامن زدن به انواع کشمکش های غیر انسانی میان مردم و یا مجبور کردن بخشی از مردم به جدائی هستند. برعکس حزب کمونیست کارگری و هر حزب و نیروئی که انسان٬ آزادی٬ حرمت و سعادت مردم را مبنای اهداف و سیاست های خود قرار داده است٬ وجود ستم ملی در حق بخشی از مردم و ضرورت حل آنرا به رسمیت میشناسد و اینرا حق مردم میداند که به هر زبانی که خواستند تکلم کنند و حقوق برابری با سایر مردم داشته باشند. اگر حزب کمونیست کارگری به مردم کردستان حق میدهد که در یک رفراندم آزادانه تصمیم بگیرند که در چهارچوب ایران بمانند یا جدا شوند اتفاقا همین سیاست است که دست احزاب ناسیونالیست کرد و محافل و جریانات جدائی طلب را میبندد و موجب اعتماد مردم به امکان یک زندگی برابر با بقیه شهروندان میشود. سیاست ما امکان میدهد که این استخوان لای زخم برای همیشه از بین برود و مردم کردستان و سایر نقاط ایران زندگی دوستانه و بدور از تشنجی در کنار هم داشته باشند. مردم کردستان خود را در مبارزه علیه جمهوری اسلامی کنار بقیه مردم ایران میبینند. کارگران کردستان خودشان را در کنار سایر کارگران و هم سرنوشت با آنها میبینند. اول مه و هشت مارس و روز کودک را با بقیه مردم جشن میگیرند و خود را همدرد بقیه مردم میدانند. اعتصاب عمومی یکپارچه و پرشور مردم کردستان علیه اعدامها نیز نشان داد که اولا تا چه حد مردم کردستان خود را همسرنوشت بقیه مردم ایران میدانند و ثانیا هرجا کمونیست ها حضور قوی تری داشته اند مردم هم متحدتر در کنار هم قرار گرفته اند.
بنابراین اینجا به اصل مساله میرسیم و آن اینکه اگر واقعا جدائی زمینه ای ندارد٬ احزاب فعال در کردستان نیز اعم از چپ یا راست٬ سیاست جدائی ندارند٬ پس دلیل و انگیزه تاخت و تاز ناسیونالیست ها و بلند کردن دائم چماق تجزیه طلبی چیست؟ اینجا است که به ریشه اصلی ناسیونالیسم و ایران ایران ناسیونالیست ها میرسیم. ناسیونالیسم ایدئولوژی و سیاست احزاب و حکومت های بورژوائی است برای هویت تراشی کاذب تا منفعت خود را منفعت عموم مردم جا بزنند. ملت تعریف میکنند و خود را نماینده ملت معرفی میکنند. وطن وطن میکنند تا همه را از خامنه ای تا زنان تحت ستم را٬ از آیت اله های میلیاردر تا کارگر و زحمتکش محروم را٬ هم وطن خطاب کنند و برایشان منفعت مشترک بتراشند و خود را دولت همه این ملت و همه هم وطنان قلمداد کنند. نیاز به این نوع شکاف ها و پروپاگاندها دارند تا روی مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی سایه بیندازند. همه مساله اینجا است. 
به سوال دوم این دوست ناسیونالیست هم توجه کنید:
عامل اتحاد یک ملت که از اقوام و گرایشات مختلف دینی و سیاسی تشکیل شده اند در درون مرزهای مشخص یک کشور چه چیزی میتونه باشه؟ اگر میهن پرستی و یا میهن دوستی وجود نداشته باشه، در مواقع حیاتی مثل تجاوز یک کشور بیگانه چه عاملی محرک و انگیزانندۀ افراد برای از خودگذشتگی برای دفاع هست؟ لطفا کسانی که مخالف ناسیونالیسم هستند پاسخ سوال من را بدهند. 
از اینکه مردم را با هویت قومی و دینی تعریف میکند میگذرم و به نکته دیگر ایشان میرسم. ایشان عامل دیگری بجز ناسیونالیسم برای دفاع از کشور درمقابل حمله یک دولت دیگر نمیشناسد و حق هم دارد! ایشان مدافع آزادی و رفاه و برابری مردم نیست یعنی سیستمی که مردم با جان و دل آماده دفاع از آن باشند. ایشان مدافع نظم سرمایه داری و نابرابری و استثمار و بیحقوقی اکثریت مردم است و در نتیجه میداند که مردم انگیزه ای در دفاع از دولت به اصطلاح خودی و کشته شدن در راه حفظ آن دولت و آن نظام ندارند. حس وطن پرستی را دامن میزند تا انگیزه از خودگذشتگی برای دفاع از کشور و سیستم و دولت مربوطه ایجاد کند. اما واقعیت این است که مردمی که دولتی را از خود ندانند مطلقا حاضر نیستند با تبلیغات میهن پرستانه و وطن در خطر است کنار ارتش و سپاه سرکوبگرش قرار گیرند و به جنگ بروند. حاضر نیستند پشت تبلیغات جنگی رسانه های دولت به خط شوند. اینرا هر بچه شش ساله ای میفهمد اما ناسیونالیست ها مایل به فهم این مساله ساده نیستند. از قدیم و ندیم در این مملکت سربازگیری اجباری بوده و هیچ دولتی در طول تاریخ این کشور آنرا داوطلبانه نکرده است. آیا این خود دلیل محکمی بر پوچی انگیزه هائی که ناسیونالیست ها برای مردم تعریف میکنند نیست؟ یکی تحت نام اسلام برای مردم هویت میتراشد و آنها را امت واحد تعریف میکند و یکی تحت نام ملت اینکار را میکند. هر دو یک کارکرد دارد. هر دو ارتجاعی است. هر دو عمیقترین شکاف ها را ایجاد میکند و هر دو چماقی است برای سرکوب علیه آنهائی که به این خرافات و سیاست های ضدانسانی تن نداده اند تحت نام تجزیه طلب و ملحد. آیا حقانیت سیاست کمونیست های کارگری برای ایجاد پیوندهای محکم میان مردم به حد کافی روشن نیست؟ 
بورژوازی همیشه به شکاف های ملی نیاز دارد تا "ملت" را حول منافع طبقاتی خود به کمک ناسیونالیسم به میدان آورد و متمردین را تحت عنوان خیانت به وطن و وطن فروش و تجریه طلب و امثالهم سرکوب کند. این کل داستان است. حال اگر در درون مرزها موفقیتی نصیبش نشد٬ یک بحران برون مرزی می آفریند یا بر اسب بحران مرزی ساخته شده توسط دولت همسایه سوار میشود و حتی جنگ را هم برکتی میداند که به کمک آن روند مبارزه طبقاتی علیه خود را به سمت و سوی دیگری سوق دهد و خود را از خطر برهاند. جنگ ها همیشه برای بورژوازی خاصیت داشته است. 

میبینیم که ناسیونالیسم تا چه اندازه از ریشه و بنیاد غیر انسانی است. کسی که واقعا آزادی میخواهد و میخواهد آزاداندیش و انساندوست باشد باید دست از ناسیونالیسم بردارد و این خرافه را از سر بدر کند. اگر دنیا دست سوسیالیست ها و کمونیست ها بود همه مردم دنیا در صلح و صفا با هم زندگی میکردند و این مرزهای لعنتی که طوقی بر گردن بشریت است برای همیشه از میان میرفت. نه سرکوبی در کار بود٬ نه تجزیه ای و نه تجزیه طلبی. 
